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  اشاره:
آموزش و پرورش گلستان،  وقتی در یكی از جلسات انجمن حامیان 
سخن از مهدی فرهنگ )درگذشت ۱336( اولین رئیس اداره فرهنگ 
و صنایع مستظرفه استرآباد در سال ۱299 به میان آمد، آقای هوشنگ 
غفاری )۱40۱-۱322( گفت: »من ایشان را دیدم چرا که مستاجر منزل پدرم 
در محله ی سرپیر گرگان بود«. همین امر مرا مصمم کرد تا گفت وگویی 
با ایشان داشته و اطلاعاتی از وی بگیرم. به رغم خودداری آقای غفاری 
با ایشان ملاقات و صحبت  بار در پارک لادن   الی دو  از مصاحبه یک 
کردم که من بخشی از آن را مربوط به مهدی فرهنگ بود در فصل نامه 
استارباد )بهار و تابستان۱400، شماره22-2۱( منتشر کردم. اما مصاحبه 
شفاهی  تاریخ  بخش  برای  جلسه  سه  طی   ۱400 بهار  در  من  را  اصلی 
موسسه فرهنگی میرداماد انجام دادم. در این مصاحبه طبق معمول 
ابتدا از او، خانواده، تحصیلات، شغلش و حضور در انقلاب پرسیدم. 
با توجه به اینكه هوشنگ غفاری اولین رئیس اداره آموزش و پرورش 
گرگان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود. بخش زیادی از گفت وگو به 
وقایع سال های 57 تا 59 اختصاص یافت. چگونگی شروع کلاس های 
درس، برگزاری امتحان، تحصن ها در اداره و فعالیت گروه های سیاسی 
ح شد. چگونگی  در مدارس از جمله مباحثی بود که توسط ایشان مطر

گفت وگو با عبدالغفار )هوشنگ( غفاری

ع کار با تحصن روبرو شدم! همان شرو

 رحمت اله رجائی
معلم، روزنامه نگار و پژوهشگر
 تاریخ و فرهنگ سرزمین گرگان
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اندازی  راه  خصوص  به  باغ  چاله  در  استثنائی  کودکان  مرکز  تاسیس 
آغاز  و  شد  ساخته  گرگان  در  ایتالیایی ها  توسط  که  آموزشی  مجتمع 
فعالیت هنرستان فنی از دیگر مطالب مطروحه در این مصاحبه بود 
است.  پرورش  و  آموزش  حوزه  به  علاقمندان  توجه  مورد  یقیناً  که 
فعالیت مرحوم غفاری در سمت معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
گرگان و سپس خدمت در سمت مشاور و رئیس دفتر اولین استاندار 
که  می دهد  نشان  همه  از  بیش  درازگیسو(  ابراهیم  )سید  گلستان 
ایشان فردی فعال و حاضر در عرصه های مختلف اجتماعی بود. مرحوم 
غفاری در سال های پایانی هم از اعضای اصلی انجمن حامیان آموزش 
آن  و پرورش استان گلستان بود و در حد توان برای رفع کاستی های 
تلاش می کرد. آنچه در ادامه می خوانید گزیده ای از مصاحبه ی مفصل با 
عبدالغفار )هوشنگ( غفاری است که به مناسبت درگذشت ایشان به 

چاپ می رسد. نام و یادش گرامی باد.

ع کنید.  آقای غفاری لطفا از معرفی خودتان شرو
مــن عبدالغفــار معــروف بــه هوشــنگ غفــاری هســتم. در 3۱ تیــر ۱322 در محلــه ی ســرپیر )شــهدا( کــه از محــلات 

زندگــی ام در همیــن محلــه  اولیــه  آمــدم. مراحــل  بــه دنیــا  گــرگان اســت  قدیمــی 
گذشــت، خانــواده ای کــه در آن بــه دنیــا آمــدم خانــواده ای پــر تعــداد بــود. مــا 9 

بــرادر و خواهــر هســتیم، 5  نفرشــان فــوت کردنــد. پــدر و مــادر مــن نســبت 
بــه مســائل اعتقــادی فــوق العــاده علاقه منــد و مشــتاق یــاد گرفتــن مــا 
تمــام  مثــل  مــا  محلــه  شــدیم.  بــزرگ  محیطــی  همچیــن  یــک  در  بودنــد. 

محله هــای قدیــم گــرگان، فعالیت هایــی کــه وجــود داشــت عمدتــا در داخــل 
ــا توجــه بــه آن شــیطنت ها و بــازی گوشــی ها و نزاع هایــی  خــود محلــه بــود ب

کــه وجــود داشــت، بیــن افــراد در محلــه خودمــان و هــم 
ســن و ســال های خودمــان، آن دوران را گذراندیــم. 

 اگــر امــکان دارد کمــی در مــورد پــدر و مادرتــان 
برایمــان بگوییــد.

خیاطــی  هــم  شــغلش  محمدرضــا.  مــن  پــدر 
بــود. معتمــد محــل و متولــی منطقــه بودنــد 

فــوت  کــه  زمانــی  هــم  ســنی  جهــت  از 
از  ســال   ۱04 حــدود  ایشــان  کردنــد 

خــدا عمــر گرفتــه بودنــد. نــام مــادر 
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گــرگان.  بــود، فرزنــد کربلائــی حســین، تاجــر معــروف قدیمــی منطقــه  مــن ســكینه خوزیــن 

پیر کــه در آن بــه دنیــا آمدیــد. یــک مقــدار بیشــتر صحبــت کنیــد، از وضعیــت ایــن   از محله تــان گفتیــد محلــه ســر
محلــه آدم هایــی کــه بودند.

ج و  ج قدیمــی و خنــدق بــود و فاصلــه محلــه مــا تــا بــر ایــن محلــه، محلــه ی نســبتا بزرگــی بــود، در شــرق  گــرگان بــر
ــام  اینهــا بــاغ هــای معروفــی وجــود داشــت کــه البتــه معروف تریــن باغــش بــاغ چهــل ســتون بــود کــه خــود ایــن ن
چهــل ســتون بــرای مــن  اصــلا معمایــی شــده، خیلــی هــم ســوال کــردم و دلیلــی کــه چــرا اینجــا نامــش را چهــل 
ســتون گذاشــتند نتوانســتم پیــدا کنــم؟ نــه امــارت بزرگــی درونــش وجــود داشــت نــه اســتخری بــود و نــه چیــز خاصــی 
کــه بــه نــام چهــل ســتون بــوده. محــل چــون از محــلات قدیــم بــود افــراد زیــادی در آنجــا بودنــد. خانواده هایــی مثــل 
خانــواده هــروی، خانــواده چنگیــزی، همیــن خانــواده خوزیــن کــه عــرض کــردم خدمتتــون و افــراد سرشناســی مثــل 
آقــای حســینعلی  فلســفی ها کــه اول محلــه زندگــی می کردنــد و قره داغی هــا کــه اول محلــه زندگــی می کردنــد و 
هــروی بهتریــن حافــظ شــناس ایــران معــروف بــود. اینهــا همــه از کســانی  بودنــد کــه تــوی ایــن محلــه زندگــی 
می کردنــد خــود ایــن محلــه هــم دو قســمت بــود، یــک قســمت در شــمال یــک منطقــه وجــود داشــت کوچــک بــود 
مثــل کوچــه قاپــی کــه خــود ایــن کوچــه قاپــی داســتان جالبــی دارد اعتقــاد بــه ایــن بــود کــه اینجــا محــل زندگــی قجرهــا 
اســت. زمانــی پیگیــری کــردم کــه چــرا اســم کوچــه را قاپــی گذاشــتند؟ می گفتنــد معمــولا گله هــای گاو گرگانی هــا 
عمدتــا در قســمت شــمال امامــزاده عبــداللّه گــرگان چــرا می کردنــد. غــروب از اینجــا بــر می گشــتند. بــه ایــن کوچــه 
کــه می رســیدند چــون ایــن کوچــه باریــک و پیــچ در پیــچ بــود و اونجــا وصــل می شــد بــه باغ هــا، چنــد نفــری بودنــد 
گاوهــا را می فرســتادند میــان باغهــا و بعــد بــا تغییراتــی کــه در جهــت شــاخ گاو  بوجــود می آوردنــد، بــه هــر حــال مــن 
نمی دانــم ایــن نقــل درســت اســت یــا نــه؟! صاحــب گاو می آمــد گاوش را می دیــد همــه چیــز آن هســت و ولــی چــون 
ــه  ــتند کوچ ــه را گذاش ــن کوچ ــم ای ــت اس ــن جه ــه همی ــد ب ــدا کن ــت آن را پی ــود، نمی توانس ــرده ب ــر ک ــاخ گاو تغیی ش

قاپــی.
  دیگه چه کوچه هایی بوده؟ 

ــود کــه در اونجــا وجــود داشــت.  ــود، کوچه هــای متعــددی ب ــود، کوچــه دادور ب ــود، کوچــه غفــاری ب کوچــه هــروی ب
در قســمت جنوبــی ایــن محلــه مســجدی بــود کــه کنــار مســجد کوچــه ای بــود بــه اســم کوچــه ســلطان العلمــا کــه 
معتقــد بودنــد محــل زندگــی آن عالــم معروفــی بــود کــه بــه ســلطان العلمــا معــروف بــود. اســم کوچكــش را مــن الان 
یــادم نیســت کــه انتهــای کوچــه در قســمت شــرقی برخــورد می کــرد بــه محلــه ای کــه از میخچه گــران می آمــد و از آنجــا 

ج بیرونــی گــرگان وجــود داشــت.  وصــل می شــد بــه خنــدق معروفــی کــه در قســمت داخلــی بــر

 چه تاسیسات آموزشی و رفاهی در آن محله بود؟
تقریبــا میشــه گفــت دو ســه تــا مدرســه در آنجــا وجــود داشــت. یــک مدرســه ابتدایــی بــود، مدرســه ابتدایــی امیــر 
کبیــر کــه البتــه اینهــا بعــد از مــا هســت. زمــان مــا اگــر مراکــز آموزشــی وجــود داشــت عمدتــا ملاخانه هــا بودنــد، 
ملاخانه هایــی بودنــد کــه بــرای درس آمــوزی و یادگرفتــن قــرآن در آنجــا می رفتیــم ولــی مدرســه ای بــه شــكل بایــد و 
شــاید در آن زمــان بــه صــورت رســمی در آن زمــان نداشــتیم ولــی بــه محــض ایــن کــه مــا ســن مان یــک مقــدار بالاتــر 
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، مدرســه ۱7 دی و یكــی دو مدرســه دیگــر  آمــد، مدرســه های متعــددی در آنجــا احــداث شــد مثــل مدرســه امیرکبیــر
کــه در قســمت شــرقی ایــن محلــه احــداث شــده بــود.

 یــک تعــدادی خانــواده را نــام بردیــد کــه بــاز راجــع بهشــان صحبــت می کنیــم، حســین قلی مقصودلــو معــروف بــه 
وکیل الدولــه آنجــا نبــود ؟

، خیلــی انســان و اساســا درِ خانــه ی  ــر عــرض کــردم قره داغــی کــه گفتــم آقــا علی خــان قره داغــی واقعــا یــک مــرد خیّ
ایشــان بــه روی همــه کســانی کــه در آن منطقــه یــا جــای دیگــر بودنــد همیشــه بــاز بــود، و خانــوده ی بی نهایــت 
خوبــی بودنــد. پســر بــزرگ  ایشــان یحیی خــان قره داغــی کــه مدتهــا رئیــس آمــوزش پــرورش گــرگان بــود در تهــران 

ــد.  ــه آنجــا بودن ــام محل ــه ن ــد. از افــراد نیكــوکار و ب ــوی وزارت خانه هــا بودن ت
یــک مقــدار پاییــن تــر از اینجــا در لــب خیابــان وکیل الدولــه بــود کــه فامیلــی  ایشــان مقصودلــو بــود عمدتــا اعتقــاد 
بــه ایــن داشــتند کــه اینهــا از کســانی اند کــه از بنــگلادش بــه اینجــا آمــده بودنــد و علــت نــام وکیل الدولــه گذاشــتن 
ح حــال ایشــان و مســائل  ایــن بــود کــه نماینــده انگلســتان در منطقــه اینجــا بــود. در کتــاب مخابــرات اســترآباد شــر

مختلفــی کــه ایشــان گــزارش کــرده بــود در آنجــا تــا حــدی یادداشــت شــده اســت. 

 شما آقای وکیل الدوله را دیدید؟
 ، مــن ندیــدم ولــی تــا آنجــا کــه یــادم هســت عنــوان می کردنــد، فكــر کنــم ســن ایشــان زیــاد بــود در اواخــر عمــر
می نشســت جلــوی در خانــه اش. یــک هیــكل و صــورت درشــت، چشــمان خیلــی درشــت بیــرون زده و یــک تیــپ 

ــت.  ــرق داش ــی ف ــران خیل ــا دیگ ــه ب ــت ک ــی داش خاص

ع می کنید؟   آقای غفاری تحصیلات را چطور شرو
تحصیــلات ابتدایــی ســال های اول، دوم و ســوم دبســتان در مدرســه رشــدیه تــا آنجــا کــه یــادم هســت اول خیابــان 
ــا مدرســه وجــود داشــت  شــهدا میــدان شــهرداری آنجــا گذرانــدم. مدرســه قدیمــی بــود کــه همــان منطقــه، ســه ت
یكــی مدرســه رشــدیه بــود کــه مــا بودیــم درســت رو بــه روی آن مدرســه منوچهــری واقــع بــود یــک مقــدار بالاتــر کــه 

بعــدا شــد هتــل هیلتــون، مدرســه دقیقــی بــود. ســه تــا مدرســه در آنجــا وجــود داشــت.
تــا آنجــا کــه یــادم هســت ســه ســال در آن مدرســه بودیــم. گــرگان زلزلــه زیــاد می آمــد گاهــی وقت هــا اتفــاق می افتــاد 
تــوی یــک مــاه چهــار بــار زلزلــه می آمــد زلزله هایــش هــم عمدتــا حــدود چهــار یــا چهــار و نیــم ریشــتر بود همین مســاله 
ســبب شــد کــه  مدرســه رشــدیه بــا مشــكل مواجــه شــود مــا را از آنجــا بــه مدرســه عنصــری واقــع در کوچــه زریــن گل  
ــان شــهید  ــار نقارچیــان خیاب ــه، کن ــد و بعــد از یــک ســال مدرســه فردوســی واقــع در سیســتانی محل منتقــل کردن
رجایــی فعلــی را ســاختند و از مدرســه عنصــری مــا را بــه مدرســه فردوســی منتقــل کردنــد کــه مــا تــا آخــر ســال ششــم 
ابتدایــی در آنجــا درس خواندیــم. بــرای دبیرســتان نزدیک تریــن محلــی کــه وجــود داشــت دبیرســتان ایرانشــهر بــود 
آن موقــع دبیرســتان ســیكل اول و دوم بــود، شــش ســال بــود. ســه ســال ســیكل اول ســه ســال ســیكل دوم، مــن 
ســیكل اول را در دبیرســتان ایرانشــهر گذرانــدم مثــل خیلی هــا در آنجــا بــودم. دبیرســتان ایرانشــهر آنقــدر بــزرگ و 
عظمــت داشــت کــه تمــام اســتادیوم ورزشــی تــا پشــت اســتخری کــه وجــود داشــت همــه جــزء ایــن دبیرســتان بــود. 
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یــادم هســت بــه محــض اینكــه زنــگ تفریــح می شــد، اکثــرا بــرای بــازی کــردن می رفتیــم انتهــای میــدان اســتادیوم 
ورزشــی کــه آنجــا وجــود داشــت و برمی گشــتیم بــه هــر حــال دوران خوبــی بــود. خــدا رحمــت کنــد آقــای ذبیحــی و 
دیگــر عزیزانــی کــه در آنجــا مســئول بودنــد. از چهره هــای معــروف دبیرســتان ایرانشــهر هــم یــک ســرایداری بــه نــام 
ــه  ــر از هم ــب معروفت ــره رج ــتند چه ــود داش ــا وج ــه آنج ــی ک ــتان و دبیران ــای دبیرس ــم از روس ــر می کن ــود فك ــب ب رج
بــود. بیــن دانــش آمــوزان شــهر گــرگان یــک آدم خاصــی بــود و ویژگی هــای خاصــی داشــت. ســیكل دوم را، مــا وقتــی 
ســال ســوم بودیــم یــک ســری امتحاناتــی می گرفتنــد یــا بــا توجــه بــه نمراتــی کــه وجــود داشــت مشــخص می کردنــد 
مــا چــه رشــته ای را بــرای ادامــه تحصیــل می توانیــم انتخــاب کنیــم مــن دو رشــته ادبــی و ریاضــی معــدل آورده بــودم و 
رشــته طبیعــی را معــدل نیــاورده بــودم بــه علــت علاقــه ای کــه بــه رشــته ادبــی داشــتم ســه ســال رشــته ادبــی را در دو 
ســه منطقــه گذراندیــم چــون بــه علــت نبــود جــا مرتــب محــل دبیرســتان رشــته ادبــی تغییــر می کــرد. یــک ســال مثــلا 
مــا را آوردنــد در میــدان عباســعلی اینجــا کــه مدرســه راهنمایــی ســمیه بــود اینجــا مــا درس خواندیــم، ســال دوم مــا 
را بردنــد دبیرســتان فخرالدیــن، در همیــن زمــان در کوچــه زیادلــو کنــار فلكــه کاخ مدرســه ابــن ســینا کاربنایــی اش 
 ، ــا آخــر تمــام شــد و بعــد مــا منتقــل شــدیم ســال پنجــم و ششــم بــه دبیرســتان ابــن ســینا در کوچــه زیادلــو کــه ت

دیپلــم کــه گرفتیــم در آنجــا بودیــم.

ید؟   دیپلم را چه سالی می گیر
 فكــر می کنــم ســال 43 بــود کــه مــا دیپلــم را آنجــا گرفتیــم. آقــا ســمنانی رئیــس دبیرســتان مــا بــود خــدا رحمتشــان 
کنــد و از دبیــران متعــدد مــا آنجــا فیــض بردیــم مــن جملــه آقــای مســیح ذبیحــی کــه دبیــر ادبــی مــا بودنــد یــا آقــای 
دکتــر شایســته را، نمی دانــم زنــده اســت ان شــااللّه اگــر زنــده اســت خــدا خیرشــان بدهــد اگــر مــرده خدا بیامرزدشــان 
و دبیــران متعــدد دیگــری بودنــد کــه مــا از آنهــا کســب فیــض کردیــم و توانســتیم حداقــل یــک مقــدار اطلاعاتــی 

بدســت بیاوریــم. 

ید؟ گی داشت چه خاطره ای دار  اگر امکان دارد یک مقدار راجع به مسیح ذبیحی توضیح بدهید چه ویژ
آقــای ذبیحــی را اگــر مــن بخواهــم چیــزی بگم شــاید از شخصیتشــان کاســته بشــه، چون یــک آدم محقق، دانشــمند 
آقــای ذبیحــی بــا آن ویژگی هایــی  و کســی بــود کــه عشــق زیــاد بــه تحصیــل و تحقیــق داشــت. بــه اعتقــاد مــن 
کــه داشــتند آوردنــش بــه کلاس درس کــه درس بخــواد بــده یــک مقــدار ضربــه بهــش مــی زد بــه خاطــر ایــن کــه 
کلاس هــای اون موقــع خیلــی شــلوغ بــود مثــلا کلاس مــا هفتــاد نفــر بودنــد، هفتــاد نفــر بــه علــت ایــن کــه اون موقــع 
رشــته ادبــی در اســتان گلســتان فعلــی )شــرق اســتان مازنــدران( فقــط در گــرگان بــود، مــا تعــداد زیــادی دانــش 
آمــوز داشــتیم و از گنبــد و شــهرهای دیگــر شــرق اســتان در اینجــا بــا مــا درس می خواندنــد نتیجتــا کلاس هــای 
شــلوغی بــود و بــه همیــن جهــت آقــای ذبیحــی بــا همــه عشــق و علاقــه ای کــه داشــت بــه مــا درس بدهــد و مــا ســعی 
می کردیــم بهــره ببریــم ولــی بــه علــت شــلوغی، آن کــه خــودش دوســت داشــت مــا نمی توانســتیم بدســت بیاوریــم 
ایشــان شــخصیت بــارزی بودنــد. آدم اندیشــمندی بودنــد و فــوق العــاده علاقه منــد بــه علــم و دانــش و ایــن هــم 

ارثــی بــود بــه خصــوص پدرشــان از ملاهــای معــروف منطقــه گــرگان بودنــد.
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 از دبیران دیگه بگویید مثل آقای حسن سمنانی 
آقــای ســمنانی رئیــس دبیرســتان. ســه مرحلــه مــن ســعادت شــاگردی ایشــان را داشــتم آن موقــع ابتدایــی بودیــم 
در مدرســه رشــدیه معلــم مــا بــود، آنجــا بعــدا رفتنــد لیســانس گرفتنــد آمدنــد؛ دبیــر مــا شــدند و در نهایــت هــم 
4ســال رئیــس دبیرســتان بودنــد. مــا هــم شــاگرد همــان دبیرســتان بودیــم از چهره هــای فعــال واقعــا ســخت 
کــوش و ســخت گیر در رابطــه بــا مســاله آمــوزش و پــرورش بودنــد و بی نهایــت عشــق ایــن را داشــتند کــه دانــش 
آمــوز بایــد آن لیاقــت دانــش آمــوزی را داشــته باشــد اجــازه نمی دادنــد کاری انجــام بگیــرد کــه در شــان دانــش آمــوز 

ــد. ــورد می کردن ــرای همیــن شــدیدا برخ نیســت و ب

 در مدتی که شما تحصیل می کردید اداره آموزش و پرورش گرگان کجا بود؟ 
اداره آمــوزش و پــرورش، آنچــه کــه یــادم هســت، آن موقــع پیــش هتــل میامــی بــود الان دور فلكــه شــهرداری، اداره 
تــا آنجــا کــه یــادم هســت آنجــا بــود بعــد از آنجــا در ســال های بالاتــر کــه ابتدایــی بودیــم اصــلا نمی دانســتیم اداره کجــا 
هســت چــون نیــاز نداشــتیم بریــم رفــت و آمــد کنیــم؛ ولــی در ســالهای بالاتــر کــه آمدیــم دبیرســتان. اداره آمــوزش 
و پــرورش آمــد جنــب فرمانــداری فعلــی، محلــی کــه الان ســاختمانش را خــراب کردنــد شــده پارکینــگ در قســمت 
جنــوب پــارک شــهر فعلــی آنجــا آمــد کــه بعــدا اینجــا شــد مدرســه راهنمایــی مولــوی فكــر می کنــم. بــه نظــرم آنجــا بــود 
ســالی کــه دیپلــم خواســتیم بگیریــم اداره آمــوزش و پــرورش در آنجــا بــود چــون یــک اتفاقــی در رابطــه بــا خودمــان 
ــود و ســاختمان خیلــی جالبــی  ــادم هســت آنجــا ب ــود کــه مــن ناچــار شــدم رفتــم آنجــا، درســت ی ــه وجــود آمــده ب ب
هــم نبــود ولــی چیــزی بــود کــه بــرای آمــوزش و پــرورش گــرگان بهره بــرداری می شــد و از گــرگان تــا آنجــا کــه مــن یــادم 
هســت شــهرهای شــرق اســتان مازنــدران، تــا مینودشــت تحــت پوشــش اینجــا بودنــد حتــی معلــم در مراحــل اولیــه 
ــا را از  ــد م ــد می گفتن ــوان می کردن ــت عن ــتر اس ــی بیش ــن خیل ــان از م ــه سنش ــن ک ــوب م ــكاران خ ــداد از هم ــک تع ی
گــرگان فرســتادند مینودشــت یــا رامیــان. ســهمیه از گــرگان مشــخص کردنــد تمــام منطقــه زیــر پوشــش داشــت. 

 روسای اداره که یادتان می آید چه کسانی بودند؟ 
ــاد توجهــی  ــم، زی ــون کــه ابتدایــی بودی ــاد چ ــت زی ــادم نیس ، یادمــه، ی ــادم هســت. شــكراللّه کاردر ــک کاردر ی  مــن ی
نداشــتیم. بعــد آقــای خاتمــی نامــی یــادم هســت کــه اون اواخــر کــه دیپلــم می خواســتیم بگیریــم تــوی دبیرســتان 
آقــای  ابــن ســینا بودیــم، فكــر کنــم خاتمــی بــود قــد بلنــد و چهارشــانه بــود  ویژگی هــای خاصــی هــم داشــتند. 
ســمنانی وقتــی رئیــس دبیرســتان بودنــد خیلــی دوســت داشــت کــه دانــش آمــوزان بــه قــول معــروف خیلــی منظــم، 
مرتــب رفــت و آمــد داشــته باشــند. آقــای خاتمــی نــه کــه بخواهــم بگویــم بی نظمــی را دوســت داشــت نــه! دوســت 
داشــت کــه دانــش آمــوزان آزاد باشــند. یــادم هســت کــه یــک بــار آمــده بودنــد دبیرســتان مــا، ســر صــف بودیــم آقــای 
ســمنانی هــم بودنــد. بعــد گفــت، بچه هــا مــن چهــره شــما را می بینــم نشــان می دهــد یــک مقــدار مثــل ایــن کــه در 
زنــدان هســتید. حــالا شــاید مثــلا قبــلا بررســی کــرده بــود.  گفــت تــا زمانــی کــه دســتم بــالا هســت تــا دوســت داریــد 
داد بزنیــن، آقــای ســمنانی هــم از کســانی اســت کــه مخالــف ایــن برنامــه. صــداش هــم نمی توانســت در بیایــد. 
بچه هــا هــم کــه بعــد از مدتهــا یــک شــرایط مناســبی بــرای خالــی کــردن خودشــان بدســت آورده بودنــد اینقــدر آن روز 
فریــاد زده بودنــد کــه دستشــان را هــم آورده بــود پاییــن، بچــه هــا ســاکت نمی شــدند فریــاد می زدنــد آقــای خاتمــی 
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نامــی بــود. 

ید بعد دیپلم کجا رفتید؟  خب دیپلمتون رو می گیر
بعــد از دیپلــم خیلــی دوســت داشــتم دانشــگاه بــرم ولــی شــرایط مالــی اجــازه نمــی داد از ایــن جهــت مــن ناچــار شــدم 
بــه خدمــت ســپاهی دانــش بــروم، در بهمــن مــاه بــه ســاری رفتیــم در ســاری قرعــه کشــی کردنــد، گــروه مــا بــه منجیــل 
اعــزام شــد. چهــار مــاه در منجیــل دوره دیدیــم بهمــن، اســفند، فروردیــن و اردیبهشــت، کســانی کــه آنجــا رفتنــد 
ــن  ــتناکی دارد. ای ــای وحش ــرد و باده ــاده س ــوق الع ــت ف ــی هس ــای عجیب ــا ماه ه ــتان واقع ــای زمس ــد ماه ه می دانن
بادهــا بــه شــكلی بــود کــه دســتم ســیاه می شــد، ایــن را هــم عــرض کنــم مــن در مســابقات فوتبــال آن موقــع کلاس 
چهــارم دبیرســتان لگــد خــورده بــودم، شــكمم هــم پــاره شــده بــود البتــه زیــر نظــر دکتــر جبــاری بــودم دکتــر جبــاری 
ــه روی  ــد. 27 بخی ــل کن ــرا عم ــد م ــار ش ــم ، ناچ ــفی رفت ــد فلس ــر احم ــزد دکت ــران ن ــه ته ــدش ب ــرد بع ــواب ک ــن را ج م
شــكمم بــود، یــک مقــدار از لحــاظ جســمانی ضعیــف شــده بــودم، هــر چنــد دو ســال گذشــته بــود می گفتنــد شــما 

چــون ایــن شــرایط رو داریــد بــرو تــوی ســالن، اینجــا نمــان، مــا 4 مــاه آنجــا دوره دیدیــم؛ 
بعــد آمــوزش بــا قرعه کشــی کــه انجــام گرفــت مــا را فرســتادند اردبیــل، مــن ســپاه دانــش منطقــه اردبیــل شــدم. مــرا 
بــه روســتایی در اطــراف ســراب فرســتادند، یــک ســاعت و نیــم روی کــوه پیــاده روی کــردم تــا بــه آنجــا رســیدم؛ در تــه 
دره از ســه طــرف چهــار طــرف کوههــا ســر بــه فلــک کشــیده، یــک چیــزی حــدود ۱7 خانــواده زندگــی می کردنــد، یــک 
چشــمه آبــی داشــتند شــاید دو برابــر شــیر ســماور آب داشــت. هــوا بی نهایــت گرفتــه. دیــدم نمــی شــود کاری کــرد، 
بــه اردبیــل برگشــتم و گفتــم مــن اینجــا بخواهــم بمانــم بــه جایــی اینكــه مــردم بــه مــردم کمــک کنــم مــردم بایــد بــه 
مــن کمــک کننــد. خــود مــردم بــه ســختی آنجــا هســتند. فرامــوش نمی کنــم یــک مســئول ســپاه دانشــی در اداره 
؛ بــه مــن گفــت  آمــوزش و پــرورش اردبیــل بــود بــه نــام آقــای ســپهری از آن آدم هــای خشــن و فــوق العــاده ســخت گیر
یــک روســتای دیگــر می فرســتمت. قبــلا یــک ســپاه دانــش دیگــر را هــم فرســتادم، شــما دو نفــری باشــید. یــک 
، اگــر نكــردی تــو را  هفتــه وقــت می دهــم اگــر رفتــی آنجــا بــه انــدازه دو تــا کلاس دانــش آمــوز ثبــت نــام کردیــد چــه بهتــر
از آنجــا بــر می گردانــم و بــه دورتریــن و ســخت ترین روســتا می فرســتم؛ گفتــم اشــكال نــدارد، مــا را فرســتاد، درســت 
تــوی گردنــه حیــران، کنــار مــرز ایــران و شــوروی.  روســتایی بــه اســم خانقــاه اولیــا، ده بزرگــی بــود از خیلــی قبــل 
مدرســه داشــت ولــی بــه علــت ایــن کــه نزدیــک شــوروی بــود یــک تعــداد تــوده ای بودنــد، مدرسه شــان را منحــل 
کــرده بودنــد و ســپرده بودنــد بــه عهــده ســپاه دانــش؛ یــک مــردم خاصــی آنجــا داشــت؛ مــا دیدیــم نزدیــک یــک هفتــه 
شــد هــر کاری کردیــم دانــش آمــوز نیامــد، آنجــا پاســگاه ژاندارمــری هــم داشــت. فرمانــده ژاندارمــری روســتا بــه اســم 
آقــای شــجاعی آدم خیلــی خوبــی بــود از بچه هــای منطقــه اردبیــل بــود. گفــت، شــما اینجــوری نمی توانیــد دانش آمــوز 
ثبــت نــام کنیــد، الان فصلــی هســت کــه بچه هــا را بــرای ثبــت نــام نمی آورنــد. بچه هــا را بــرای گوســفند داری دنبــال 

دام مــی فرســتند.
 گفــت در مســجد اعــلام می کنیــم کــه فــردا یــا پــس فــردا صبــح بایــد همــه بچه ها یشــان را بــرای ثبــت نــام بیاورنــد، 
ج شــوند. بــا ایــن طریــق توانســتیم بچه هــا  بعــد دو طــرف ده را بــا هــم می بندیــم و نمی گذاریــم بچــه هــا از روســتا خــار
را ثبــت نــام کنیــم. مثــلا اگــر بــه مــا گفتــه بودنــد شــصت تــا دانــش آمــوز ثبــت نــام کنیــد، صــد وخــورده ای دانــش آمــوز 

ثبت نــام کردیــم. 
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مــا در ایــن روســتا  تقریبــا چهــارده مــاه ماندیــم ولــی منطقــه فــوق العــاده ســرد بــود در پاییــن تریــن نقطــه منطقــه 
گردنــه ی حیــران بــود؛ خــدا رو شــكر مــا جــزو کســانی بودیــم کــه بچه هــا را در هــر ســال دو کلاس بــالا می بردیــم 
دو تــا شــش مــاه شــش مــاه مــن یــادم هســت بــه کمــک دوســت دیگــرم دانــش آمــوزان را ســه کلاس بــالا بردیــم 
بــا وجــودی کــه مدرســه هــم نداشــتیم بــا آن دو درصــدی کــه از محصــولات کشــاورزی آنجــا جمــع کردیــم و خــود 

ــد. ــام ش ــان تم ــط خدمتم ــه اوس ــم ک ــروع کردی ــه ش ــک مدرس ــازه ی ــرد  ت ــک می ک ــل کم ــداری اردبی بخش
گفتــن ایــن خاطــره هــم خالــی از لطــف نیســت، در دوران آموزشــی در منجیــل یــک امتحانــی می گرفتنــد. در آن دوره 
کــه مــا بودیــم، سراســر کشــور حــدود صدهــزار نفــر بودنــد. یــادم هســت می خواســتند امتحــان معلمــی بگیرنــد مــن 
و دو تــا از دوســتانمان گفتیــم مــا معلمــی دوســت نداریــم و شــرکت نمیكنیــم یــک فرمانــده ســپاهی داشــتیم بــه 
نــام ایــزدی، بچــه نــور مازنــدران بــود؛ روز امتحــان داشــتیم داخــل محوطــه قــدم می زدیــم، امتحــان شــروع شــده بــود 
آمــد چشــمش بــه مــا ســه نفــر افتــاد، گفــت آقایــون اینجــا چــكار می کنیــد؟ گفتیــم قــدم می زنیــم. گفــت، چــرا نرفتیــد 
امتحــان بدیــد؟ گفتیــم دوســت نداریــم. شــروع کــرد بــه مــا فحــش دادن و گفــت: بریــد فــلان فــلان شــده ها، بریــد 
تــوی ســالن. مــا ناگزیــر بــه ســالن امتحــان رفتیــم، امتحانــی از مــا گرفتنــد شــاید 20 روز هــم نشــد نتیجــه امتحان هــا 
کــه اعــلام کردنــد مــن جــزء 300 نفــر اول بــودم بــا وجــودی کــه دوســت نداشــتم معلــم بشــم. جــزء 300 نفــر اول بــودم 

کــه مــا می توانســتیم هــر شــهری را انتخــاب کنیــم آن موقــع مــن فعالیــت می کــردم کــه بــرم تــوی بانــک کشــاورزی.
ــا وجــود ایــن کــه بــه شــغل معلمــی علاقــه ای نداشــتم ولــی بعــد یــک مــدت علاقه منــد   حقیقتــش رو بخواهیــد ب
شــدم. یــادم هســت بعــد از اســتخدام رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش گــرگان آن موقــع آقــای یحیی خــان قره داغــی 
بــود مــن را اول بــه ســعدآباد فرســتاد، بعــد ســرخنكلاته معلــم نیــاز داشــتند مــن را از آنجــا ســرخنكلاته فرســتادند، 
فكــر  می کنــم دو ســال در ســرخنكلاته بــودم؛ بــه کردکــوی رفتــم. یــک  ســال در مدرســه بامــداد کردکــوی بــودم  و بعــد 
در دبیرســتان اندیشــه کردکــوی تدریــس می کــردم. در همیــن زمــان صحبــت، از ایــن بــود نظــام آموزشــی تغییــر 
کنــد شــش ســال اول ابتدایــی باشــه، شــش ســال دوم کــه بــه دو مقطــع تقســیم شــده بــود مقطــع ســیكل اول و 
ســیكل دوم، ســیكل اول، مقطــع راهنمایــی شــود و ســیكل دوم ســرجای خــودش باشــد. امتحانــی گرفتــه بودنــد 
بــرای دوره هایــی بــود بــه نــام 420 ســاعته راهنمایــی چــون تــا آن زمــان قبــلا فكــری نكــرده بودنــد  چــه معلمینــی بــرای 
ــا توجــه بــه رشــته ام  ایــن مقطــع تربیــت کننــد نتیجتــا آمدنــد امتحانــی گرفتنــد مــا در ســاری امتحــان دادیــم مــن ب
[رشــته ام علــوم انســانی بــود] امتحانــی دادم بعــد کــه اعــلام کردنــد مــن نفــر ۱3 بــودم یــادم هســت قبــل از مــن 
دوســت صمیمــی و هــم رشــته خــودم دبیــر جغرافیــا آقــای اریــس نفــر ۱2 و مــن نفــر ۱3 شــدم منتهــا مــن بــه علــت 
ــرگان  ــلا در گ ــی اص ــمت راهنمای ــودم در قس ــا ب ــردم در آنج ــوی تدریــس می ک ــه کردک ــتان اندیش ــه در دبیرس ــن ک ای
تدریــس نداشــتم در همیــن بحبوحــه مــن در امتحــان دانشــگاه شــرکت کــردم امتحــان دانشــگاه آن موقــع جــدا 
بــود تــا آنجــا کــه یــادم هســت هــر دانشــگاه بــرای خــودش امتحــان می گرفــت، یــا بــه ایــن شــكل تقریبــا مــن دو جــا 

هــم تهــران شــرکت کــردم هــم اصفهــان را دوســت داشــتم. 
در اصفهــان رشــته جغرافــی قبــول شــدم بــه ایــن جهــت بــا علاقــه ای کــه بــه رشــته جغرافــی داشــتم، رفتــم اصفهــان 
و ادامــه تحصیــل دادم منتهــا چــون همــان موقــع کــه مــن در دانشــگاه اصفهــان قبــول شــدم دبیــر دبیرســتان 
کردکــوی هــم بــودم در گــرگان آقــای برزیــده رئیــس آمــوزش و پــرورش بــود هــر چــه تقاضــا کــردم مــن را بــه اصفهــان 
منتقــل نكردنــد بــا توجــه بــه دانشــگاهی کــه مــن قبــول شــده بــودم موافقــت نكردنــد. آن موقــع آمــوزش و پــرورش 
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از چنــد منطقــه تشــكیل می شــد وزارت آمــوزش و پــرورش یــک وزیــری داشــت و داخــل کشــور آمــوزش و پــرورش 
ــم  ــرگان ه ــه گ ــدران، ک ــلان، مازن ــال گی ــامل ح ــه ش ــا ک ــه م ــود منطق ــده ب ــیم ش ــه تقس ــج شــش منطق ــدود پن ــه ح ب
ــه اســم آقــای ســرتیپی، وزیــر  جــزء مازنــدران بــود و فكــر کنــم ســمنان کــه منطقــه ســه بــود یــک رئیســی داشــت ب
خ رو پارســا بــود مــن دیــدم از اینجــا بــه اصفهــان رفتــن ســخت اســت معمــولا مــن 4 روز در  آمــوزش و پــرورش فــر
دبیرســتان درس داشــتم دو روز درس نداشــتم رفتــه بــودم دانشــگاه هشــت واحــد گرفتــه بــودم شــبها، ســوار 
می مانــدم  ســاعت  چهــار  اصفهــان  اصفهــان.  می رفتــم  بلافاصلــه  تهــران  از  تهــران  می رفتــم  می شــدم  ماشــین 
بلافاصلــه همــان شــب برمی گشــتم و می آمــدم کردکــوی روز می رســیدم روز درســم را مــی دادم بــاز هفتــه دیگــر 
همیــن برنامــه را داشــتم ســخت بــود هــم ماشــین کــم بــود هــم از لحــاظ جســمانی مــن را فرســوده کــرده بــود بــه 
طــوری کــه مرتــب ماشــین ســوار می شــدم می رفتــم می آمــدم اصــلا پــای مــن یــک مقــدار کوفتگــی بوجــود آمــده بــود. 
بــه هــر حــال پــس از طــی مراحلــی، بــه لطــف خــدا، بــا تقاضــای انتقــال مــن بــه آمــوزش و پــرورش اصفهــان موافقــت 
کردنــد و مــن آمــدم اصفهــان. آقــای شــكیبا معــاون کــه بــه اینجــا آمــد رئیــس دفتــر آمــوزش و پــرورش گــرگان بــود 
یــک مــدت معــاون آمــوزش و پــرورش مازنــدران بــود آن موقــع معــاون مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اصفهــان آقــای 
مینــو بــود تــا آنجایــی کــه یــادم هســت آقــای شــكیبا هــم معاونــش بــود مــا رفتیــم اصفهــان گفتنــد لازم نداریــم گفتــم 
لازم نداریــد مــن ایــن همــه مراحــل را طــی کــردم آمــدم اصفهــان، لازم نداریــم کــه نمی شــود پیــش آقــای شــكیبا هــم 
نرفتــم اصــلا دیگــه وقتــی دیــدم اینجــوری بــرای مــن نوشــتن، خــودم فعالیــت کــردم و اصفهــان مانــدم مــن را منتقــل 
کردنــد بــه آمــوزش و پــروش ناحیــه دو اصفهــان بــه یــک مدرســه راهنمایــی بنــام مدرســه ی راهنمایــی ارژنــگ واقــع 
ج مالــی رئیــس مدرســه ی راهنمایــی ارژنــگ بــود خــدا رحمتــش  در خیابــان معــروف بزرگمهــر اصفهــان. آقــای ایــر
کنــد فــوق العــاده انســان بــود از آن اصفهانی هــای فــوق العــاده بــا معرفــت بــه هرحــال مــن آنجــا تدریــس داشــتم 
مدت هــا آنجــا بــودم بعــد تــا آخریــن روزهایــی کــه مــن در اصفهــان بــودم در آنجــا مــن چــون قبــلا علاقــه ی زیــاد بــه 
ادبیــات داشــتم ادبیــات تدریــس می کــردم  در صورتی کــه رشــته ام جغرافــی بــود. یــادم نیســت کــدام ســال مــن بــه 
عنــوان معلــم نمونــه ناحیــه همــان دو اصفهــان انتخــاب شــدم کــه دیــوان شــمس فكــر کنــم بایــد باشــد آن را بــه 

عنــوان هدیــه معلمــی بــه مــن دادنــد و تــا آخــر خدمــت در آنجــا بــودم کــه بعــدش منتقــل شــدم بــه گــرگان. 

 چه سالی؟
فكــر می کنــم 54 -53.  جالــب اینكــه آمــدم گــرگان بــاز اداره آمــوزش و پــرورش گــرگان مــن را قبــول نمی کــرد کــه 
دیگــه دادِ مــن در آمــد مــا می رویــم آنجــا میگــن نــه، اول آنجایــی کــه می خواهــی نمی فرســتند آن موقــع آمــوزش 
و پــرورش فقــط شــهر گــرگان نبــود منطقــه گــرگان بــود منطقــه گــرگان از یــک طــرف می شــد تــا خان ببیــن از ایــن 
طــرف می شــد تــا منطقــه گلــوگاه. تمــام ایــن منطقــه زیــر پوشــش گــرگان بــود مــن را فرســتادند دبیرســتان، و در دو  

ــتند. ــن درس گذاش ــرای م ــتان ب دبیرس

یــس در دبیرســتان های گــرگان بودیــد؛ آیــا کار خــاص دیگــری انجــام   آقــای غفــاری شــما تــا ســال 57 مشــغول تدر
می دادیــد؟

تــا ســال 57 مــن مشــغول تدریــس در دبیرســتان اســترآبادی بــودم. هیــچ کار خــاص دیگــه ای نداشــتم بــه کار 
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دیگــه ای جــز تدریــس علاقــه نداشــتم مــن از ابتــدا  بــه تــدرس علاقــه نداشــتم ولــی بعداًواقعــاً علاقه منــد شــدم و 
بــرای همیــن ســعی می کــردم تــا آنجایــی می توانــم بــرای کارم ارزش قائــل شــوم و مطالعــه می کــردم رشــته ام جغرافــی 

بــود زمینــه مطالعــه هــم فــراوان بــود چــون جغرافــی رشــته گســترده ای هســت. 

یاســت آمــوزش و پــرورش اســت؛ بفرماییــد کــه چطــور و از چــه    یکــی از مســائل مربــوط بــه دوران زندگــی شــما، ر
یاســت آمــوزش و پــرورش گــرگان منصــوب شــدید؟  زمانــی بــه ر

بعــد از پیــروزی انقــلاب، دکتــر شــكوهی وزیــر آمــوزش و پــرورش شــد؛ شــهید رجایــی هــم شــد مشــاور ایشــان. 
البتــه کارهــای اصلــی را تمــام شــهید رجایــی انجــام مــی داد و آقــای شــكوهی هــم بــه عنــوان وزیــر بودنــد. اعــلام شــد 
کــه مــدارس از فــلان تاریــخ بــاز می شــوند؛ شــاید در حــدود یــک هفتــه بعــد. مــا هــم مثــل همــه دبیرهــا رفتــه بودیــم 
دبیرســتان؛ مــن دبیرســتان اســترآبادی بــودم، چــون محــل کارم آنجــا بــود، دیــدم از اداره یكــی از همــكاران اداری بــا 
نامــه رســان آمــد و آنجــا نامــه ای بــه مــن دادنــد؛ آن نامــه را بــاز کــردم، چــون بــه مــن گفتنــد حتمــاً بــاز کنیــد. نامــه را کــه 
بــاز کــردم، دیــدم حكــم مســئولیت یــا ریاســت آمــوزش و پــرورش گــرگان را بــه مــن داده انــد، در همــان موقــع آقــای 
طاهــری رئیــس آمــوزش و پــرورش شهرســتان گــرگان بــود؛ کــه مــن ناچــاراً بــه اتفــاق یكــی دو تــا از دوســتان کــه اصــرار 
داشــتند حتمــاً امــروز بایــد بــه اداره برویــم، آمدیــم اداره و آن حكــم را بــه آقــای طاهــری دادیــم، کــه البتــه خودشــان 
هــم می دانســت؛ آدم آرامــی بــود؛ ایشــان هــم خیلــی اســتقبال کردنــد و قــول هرگونــه همــكاری هــم بــه مــا دادنــد و از 

آن تاریــخ مــن بــه عنــوان مســئول آمــوزش و پــرورش شهرســتان گــرگان انتخــاب شــدم. 
روبــرو شــدم.  گروه هــای مختلــف  از  زیــادی  بــا تحصــن تعــداد  اداره  آمــدم  کار مــن همــان موقــع، یعنــی  شــروع 
گروه هــای چپــی بودنــد، تعــدادی راســتی ها بودنــد، یــک تعــداد بیكارهــا بودنــد؛ ولــی عمدتــاً بچه هــای چپــی بودنــد 
و مجموعــه افــراد دیگــری کــه در آنجــا بودنــد. جمعیــت زیــادی هــم بــود کــه هــم در طبقــه پاییــن و هــم در طبقــه بــالا 
ــا کمــی بضاعــت کــه داشــتم، چــون مــن یــک معلــم بــودم، پــای تختــه  نشســته بودنــد. از آن تاریــخ بــه بعــد مــن ب
بــودم و دوســت هــم نداشــتم کــه بیایــم اداره؛ ولــی کمیتــه انقــلاب آن موقــع اصــرار داشــتند کــه شــما بایــد بیاییــد. 

 چه می  خواستند و چه می گفتند؟
ــد،  ــود بیای ــه وج ــنج ب ــوع تش ــک ن ــتند ی ــط می خواس ــتند، فق ــخصی نداش ــته مش ــچ خواس ــد هی ــت را بخواهی حقیق
از بچه هــای منافقیــن،  بــود، کم کــم بعضــی   انجــام شــده  گــرگان و شهرســتان  کــه در  از اواخــر تظاهراتــی  چــون 
گــروه اشــرف دهقانــی، گروه هــای اکثریــت و اقلیــت، اینهــا کم کــم راه شــان را جــدا می کردنــد. مــن یــادم هســت کــه 
همــان روز دوم بــود کــه مــن در اداره نشســته بــودم و ایــن جمعیــت هــم همان جــا تحصــن داشــتند، از بچه هــای 
مســلمان خودمــان، اینكــه مــن مســلمان می گویــم، خــدا همــه مــا را ببخشــد، ان شــاءاللّه همــه مســلمان بودنــد؛ 
ولــی بدبختانــه راه اشــتباه می رفتنــد. آمــده بودنــد جمــع فــوق العــاده زیــادی آمــده بودنــد جلــوی شــهربانی، کــه یكــی 
هــم بــه عنــوان نماینــده آمــد پیــش مــن کــه شــما اگــر اجــازه بدهیــد، مــا در عــرض کمتــر از 5 دقیقــه همــه اینهــا را 
جــارو می کنیــم و بیــرون می ریزیــم. مــن اجــازه نــدادم؛ گفتــم چــه کار بــه اینهــا داریــد؟ آمده انــد حرفشــان را می زننــد؛ 
فشــاری کــه می آیــد بــه مــن می آیــد؛ مــا اگــر از همیــن الان بخواهیــم بــا اینهــا برخــورد بــد داشــته باشــیم، عنــوان 
می کننــد در همــه جــا کــه ایــن جمهــوری اســلامی کــه می گوینــد برخوردشــان بــا کســانی کــه بــه آنهــا انتقــاد دارنــد ایــن 
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اســت؛ پــس بگــذار باشــند. مــن یــادم هســت شــاید در حــدود یــک هفتــه یــا ده روز اینهــا تحصــن داشــتند و دائــم 
هــم می آمدنــد، مقابــل اربــاب رجــوع هــم گاهــی مشــكلات بــه وجــود می آوردنــد کــه مــن بــا اینهــا نشســتی داشــتم و 
گفتــم شــما حــق مزاحمــت بــرای اربــاب رجــوع را نداریــد؛ اربــاب رجــوع بایــد آزادانــه بیایــد اینجــا و کارش انجــام بگیــرد 
، شــب از اینهــا یــک اســلحه  و شــما مشــكلی نبایــد بــه وجــود بیاوریــد. مــن یــادم هســت بعــد از یــک هفتــه یــا ده روز

گرفتــه شــد کــه همــان مســأله ســبب شــد کــه اینهــا را از اداره بیــرون فرســتاده شــوند. 

 مدرسه ها بازگشایی  شدند؛ این باره هم توضیح بدهید. 
در آن زمــان بــا توجــه بــه اینكــه ســال 57 اساســاً مــدارس مــا مــدارس فــرم کلاســیک گذشــته نبــود کــه دانش آمــوزان 
بیاینــد کلاس درس و درس گــوش بدهنــد؛ وقتــی رســید بــه بهمــن  مــاه، آن جــوش و خــروش هنــوز وجــود داشــت. 
زمانــی کــه اعــلام کردنــد کــه مــدارس بــاز اســت، مــدارس بــاز شــده بــود ولــی از آن حالتــی کــه در گذشــته وجــود داشــت 
)یعنــی کلاس درس و اینهــا(، بــه آن طریــق خبــر نبــود و در ایــن وســط یــک تعــدادی از افــراد بودنــد کــه می خواســتند 
ــه در  ــردم ک ــرض ک ــما ع ــت ش ــه خدم ــی ک ــان گروه های ــد؛ هم ــود بیای ــه وج ــنج ب ــرد، تش ــكل نگی ــدارس ش ــاً م اساس
اداره تحصــن می کردنــد و در جــای دیگــر تحصــن می کردنــد، نمی خواســتند مــدارس شــكل بگیــرد. بــه همیــن علــت 
ســعی می کردنــد کلاس هــا را بــه هــر شــكلی هســت از آن حالــت در بیاورنــد ولــی خوشــبختانه بــه علــت محبــت و 
صمیمیتــی کــه معلمیــن داشــتند، بــه علــت علاقــه ای کــه بــه تشــكیل کلاس داشــتند، بــه علــت اینكــه نظمــی کــه 
ــه  ــد، خلاص ــود بمان ــادر نب ــرکلاس ق ــم س ــوان معل ــچ عن ــه هی ــود، ب ــم نب ــن نظ ــر ای ــه اگ ــود ک ــی ب ــز آموزش ــه مراک لازم

کلاس هــا شــكل گرفــت تــا اینكــه در نزدیــک خــرداد اعــلام شــد کــه قــرار اســت امتحــان نهایــی گرفتــه شــود. 
ــوزه  ــود. مــا یــک ح ــای کار ب ــود کــه هــر کجــا می خواســتیم پ ــی را، یــک نیرویــی ب خــدا رحمــت کنــد هوشــنگ رضایان
امتحانــات داشــتیم، نظــام قدیــم در دانشســرای راهنمایــی ســابق کــه حــوزه بزرگــی هــم بــود؛ بعــد رئیــس حــوزه هــم 
داشــت کــه رئیــس حــوزه آدم خوبــی بــود، منتهــی بــه علــت اینكــه کســانی کــه آنجــا امتحــان می دادنــد همــه آدم هایــی 
بودنــد کــه هفــت یــا هشــت ســال مانــده و ایــن امــر را مستمســک می گرفتنــد کــه کاری انجــام دهنــد؛ بــه ایــن جهــت 
بــه هــر دری می زدنــد کــه بتواننــد موفــق شــوند. مــن آقــای رضایانــی را آنجــا فرســتاده بــودم؛ رفــت آنجــا. دیــدم غــروب 
آمــد پیــش مــن؛ گفــت وضــع حــوزه اینجــا خیلــی بدجــور اســت. بخصــوص یــک نفــر کــه پیگیــری کردیــم و متوجــه 
شــدیم کــه ژانــدارم اســت؛ خیلــی دوســت دارد تقلــب کنــد، مــن رفتــم مانــع شــدم و نگذاشــتم و آخــر ســر بــه مــن 
گفــت کــه مــن فلانــی هســتم، اســلحه دارم؛ اگــر فــردا بیایــی و بخواهــی ایــن کار را بكنــی، تــو را زنــده نمی گــذارم. گفــت 
ــا رئیــس ژاندارمــری صحبــت کــردم.  ــه ب ــر کــن، بلافاصل ــی فــردا مــن را آنجــا نفرســت. گفتــم صب اگــر مصلحــت بدان
آن موقــع روابــط خیلــی صمیمانــه بــود؛ شــاید در حــد زیــادی نمی شــناختیم، مثــاً شــاید رئیــس دادگســتری آقــای 
کوچــک زاده و آقــای معینــی هــم دادســتان بــود، بــه عنــوان خوشــامدگویی پیــش مــن آمــده بودنــد؛ ایــن رؤســا بــه 
همدیگــر ســر می زدنــد. بــا او تمــاس گرفتــم و گفتــم شــما چنیــن عضــوی داریــد در حــوزه امتحانــی، تهدیــد کــرده و 
یكــی از بهتریــن فرهنگی هــای مــا را تهدیــد کــرده کــه اگــر فــلان کار را نكنــی و بیایــی اینجــا مــن تــو را می کشــم. گفــت 
خیالــت راحــت باشــد؛ گفــت مــن می دانــم او را چــه کار کنــم. بلافاصلــه فــردا بــه ایــن فــرد مأموریــت داد بالاجبــار و 
بــه اتفــاق دو ســه تــا از ژاندارم هــا بــه مــرز بــرود؛ تــا آخــر امتحانــات در مــرز بــود و اجــازه نــداد کــه بیایــد. بــا ایــن شــرایط 

امتحــان برگــزار کردنــد، واقعــاً کار ســختی بــود. 
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 فعالیــت گروه هــای سیاســی چطــور بــود در مــدارس؟ خیلــی وضعیــت ملتهــب بــود. اگــر در ایــن زمینــه چیــزی بــه 
یــد بگوییــد.  خاطــر دار

بــه محــض اینكــه انقــلاب موفــق شــد، خــط کشــی ها شــروع شــد. ســازمان مجاهدیــن یــا منافقیــن آن موقــع 
گروه هــای فــوق العــاده زیــادی را تشــكیل داده بــود، جلســات گروه هــای کوچــک پنــج شــش نفــره ای تشــكیل داده 
بودنــد، همیــن گروه هــا در تعــداد پنــج یــا شــش تــا یــک هســته تشــكیل داده بودنــد، بعــد هــر چنــد هســته، یــک 
ــی  ــای فدائ ــا چریک ه ــار اینه ــود؛ کن ــده ب ــكیل ش ــازه تش ــلامی ت ــن اس ــا انجم ــار اینه ــد. کن ــكیل داده بودن ــروه تش گ
بودنــد. اولیــن کاری کــه کردیــم ایــن بــود کــه گفتیــم حداقــل یــک آرامشــی می  توانیــم بــه وجــود بیاوریــم، بــا رؤســای 
دبیرســتان ها صحبــت کردیــم و گفتیــم شــما چهــار پنــج تابلــوی اعلانــات در دبیرســتان بزنیــد. هــر تابلــو و هــر 
قســمت را بــه یكــی بدهیــد؛ بچه هــای انجمــن اســلامی یــک جــا یادداشــت بگذارنــد، چریک هــای فدایــی خلــق یــک 
جــا یادداشــت بگذارنــد، بچه هــای منافقیــن یــک جــا. بــه هرحــال اینهــا هــر کــدام بــرای خودشــان یــک تابلو هایــی 
داشــتند؛ تــا حــدی می تواننــد بگوینــد کــه اینهــا یــک مقــداری رعایــت می شــد و گاهــی اوقــات هــم درگیری هــای 
شــدید بــه وجــود می آیــد کــه همیــن درگیری هــای شــدید یــادم هســت کــه در بعضــی از دبیرســتان های مــا مِن جملــه 
دبیرســتان ایرانشــهر مثــاً مســأله ســازی زیــادی کــرد. بــه خصــوص در ســال بعــد، در اول مهــر 58؛ مــن بــه دلیــل 
ــه  ــود ک ــی ب ــدس راث ــای ق ــذارم. آق ــهر بگ ــتان ایرانش ــی را رئیــس دبیرس ــنگ رضایان ــای هوش ــدم آق ــار ش ــی ناچ خاص
ــا حیثیــت  خــدا ان شــاءاللّه ایشــان را خیــر بدهــد؛ یــک تعــداد گروه هــا مســأله ســازی می کردنــد و قصــد داشــتند ب
و آبرویشــان بــازی کننــد، آمــده بودنــد یــک تعــداد دبیــران را بــا خودشــان هماهنــگ کــرده بودنــد، مــن ناچــار شــدم 
ــی آمــد.  ــا ایشــان صحبــت کــردم، ایشــان رفــت و آقــای هوشــنگ رضایان ــود، مــن ب ــا آقــای قــدس راثــی عزیــز مــا ب ب
مــن یكــی دو نمونــه از گــرگان و ســاری می خواهــم خدمــت شــما عــرض کنــم کــه ایــن گروه هــا چــه بودنــد؛ خــدا خیــر 
بدهــد آقــای هوشــنگ رضایانــی را؛ ایشــان کســی بــود کــه اگــر او را مســئول جایــی می گذاشــتیم، قــرار بــود ســاعت 
هفــت بیایــد، ســاعت شــش آنجــا بــود. بــدون اســتثنا می دیــدم کــه همیشــه ســاعت شــش یــا شــش و نیــم در 
دبیرســتان می آمــد، آن موقــع در دبیرســتان ایرانشــهر تعــداد زیــادی شمشــاد های تقریبــاً بــا ارتفــاع نیــم متــر کنــار 
باغچه هــا بــود و گروه هــای مختلــف سیاســی هــم اینهــا چــون زنگ هــای تفریــح معمــولاً می آمدنــد و برخــورد بیــن 
، ســی ســانت می بریدنــد و لابــلای اینجــا قایــم  اینهــا می شــد، گاهــاً می آمدنــد چوب هــای بــه انــدازه تقریبــاً نیــم متــر
. در اداره آمــوزش و پــرورش اتــاق بزرگــی بــود؛ شــرایطی  می کردنــد کــه اگــر درگیــر شــدند، بزننــد ســر و کلــه همدیگــر
ــرای مثــال حیــاط دبیرســتان ایرانشــهر را مــن از دو جــا رصــد می کــردم؛ یكــی از  ــاق درســت کــرده بــودم، ب مــن در ات
جایــی بــود کــه مربــوط بــه کولــر بــود، فاصلــه بیــن کولــر و آن فضایــی کــه درســت کــرده بــودم، یــک فضــای خالــی وجــود 
داشــت، چــون ابــر داشــت ولــی مــن آن ابــر را در آورده بــودم و از آنجــا حیــاط دبیرســتان ایرانشــهر را می دیــدم. یكــی 
هــم تابلویــی بــود روی دیــوار کــه ایــن تابلــو را یــک مقــدار مــورب کــرده بــودم، درســت مثــل آینــه، منطقــه دبیرســتان 
ایرانشــهر بــا آن مقــدار زیــادی بــه طــرف دفتــر و ســالن و پله هــا را از آنجــا می شــد دیــد. آقــای رضایانــی صبــح زود 
می آمــد؛ لابــلای اینجــا می گشــت و ایــن چوب هــا را جمــع می کــرد و بعــد زنــگ تفریــح کــه می  خــورد، زنــگ تفریــح یــک 
حالــت انفجــار بــه وجــود می آمــد؛ می آمــد بــه اتفــاق یكــی دو تــا از دبیــران وســط بچه هــا کــه اینهــا بــه قــول معــروف 
می گفتنــد بحــث داریــد، بحــث بكنیــد ولــی بــا همدیگــر درگیــر نشــوید. درگیــر بــا هــم نشــوید؛ همیــن شــرایط را در 
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جــای دیگــر داشــتم. 
آن موقــع مدیــرکل آمــوزش و پــرورش عــوض شــده بــود. آقــای ابوالفضــل خادمیــان، مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
آقــای خادمیــان از زمــان قبــل از انقــلاب کــه در فعالیت هــای جامعــه معلمیــن بــود،  اســتان شــده بــود. مــا بــا 
آقــای  بــا همدیگــر آشــنا بودیــم. ایشــان جــزء افــرادی بودنــد کــه در جامعــه معلمــان قائمشــهر بودنــد، مــن و 
ــی  ــائل خاص ــم مس ــان ه ــاب ایش ــه انتخ ــم؛ البت ــنا بودی ــان آش ــای خادمی ــا آق ــا ب ــم. از آنج ــرگان بودی ــزء گ ــی ج صالح
، آن موقــع صحبــت اینكــه فلانــی  داشــت. بــه هــر حــال رفتــه بــودم پیــش ایشــان؛ نشســته بودیــم کنــار همدیگــر
ــه مــن گفــت هوشــنگ،  ــود. ب ــود، خیلــی دوســتانه و صمیمــی ب ــی رئیــس و معلــم اســت نب ــر کل اســت، فلان مدی
شــنیدم بعضــی از دبیرســتان های گــرگان یــک مقــدار مســائل دارنــد؛ کنــار اداره کل آمــوزش و پــرورش، دبیرســتان 
شــاهدخت دخترانــه ســابق بــود. مــا همینطــور داشــتیم صحبــت می کردیــم، زنــگ تفریــح خــورد؛ یــک دبیرســتان 
ــه جــان  ــران ب ــدم کــه دخت ــدم. از پنجــره دی ــه شــكلی شــد کــه مــن یــک دفعــه پری مثــل بمــب منفجــر شــد؛ اصــاً ب
همدیگــر افتاده انــد؛ بعــد آقــای خادمیــان را صــدا کــردم و گفتــم آقــای خادمیــان بیــا، گفتــم اینكــه شــما اینجــا 
می بینیــد، مــا در گــرگان یــک دهــم ایــن را هــم نداریــم؛ هســت و بــا همدیگــر درگیــر می شــوند، بحــث می کننــد، 
ولــی بــه انــدازه یــک دهــم اینجــا هــم نیســت. بــه خصــوص اینكــه زمانــی کــه ســازمان منافقیــن دیگــر نیروهــای 
خــودش را آمــد شــرایطی بــه وجــود آورد کــه اینهــا را تقریبــاً می توانــم بگویــم آمــاده می کــرد بــرای درگیــر شــدن بــا 
؛ بــه خصــوص انجمــن اســلامی. یــادم هســت کــه همــان موقــع کــه دانشــگاه ها بــه علــت ایــن  دانــش آمــوزان دیگــر
گروه هــای مختلــف کــه مشــكلاتی درســت شــده بــود و قــرار شــد جمــع شــود، مــا در گــرگان شــورای تأمیــن درســت 
کــرده بودیــم، شــورای تأمیــن مــن خواهــش کــردم کــه کســی در دبیرســتان نیایــد، مــن مســئول دبیرســتان، خــودم 
ایــن کار را انجــام می دهــم. تابلوهــای متعــددی کــه وجــود داشــت، عكس هــا و اعلامیه هایــی کــه وجــود داشــت، 
گفتــم بــا مــن. کســی نیایــد؛ چــون مــن می دانــم دانــش آمــوزان در مقابــل مــن جبهــه  گیــری نمی کننــد و فوقــش ایــن 
اســت کــه دو ســه تــا بــد و بیــراه بگوینــد. ولــی اگــر کســی از بیــرون بیایــد مطمئنــاً درگیــر می شــوند، پــس شــما نیاییــد. 
ــد،  ــراً وقتــی می گفتیــم اینهــا را برداری ایــن نكتــه را فرامــوش کــردم کــه خدمــت شــما عــرض کنــم؛ خوشــبختانه اکث
اینهــا را برمی داشــتند، حتــی انجمــن اســلامی و حتــی چریک هــای فدایــی خلــق. ولــی اینهــا برنمی داشــتند؛ مــن 
در دانشســرای راهنمایــی ناچــار شــدم کــه خــودم بــردارم، همــه عكــس می گرفتنــد، می گفتنــد همــه اینهــا بــرای 
ــا ایــن برداشــتن بــرای همــه، چــون  ــا شــما چــه کار می خواهیــم بكنیــم. ب مــا ســند اســت کــه بــه موقــع می دانیــم ب
چریک هــای فدایــی می گفتنــد کــه شــما بــرای انجمــن اســلامی را نگــه می داریــد، مــا گفتیــم نخیــر بــرای مــا فــرق 
نــدارد، وقتــی قــرار شــده بــرای همــه برداشــته شــود، انجمــن اســلامی و حــزب تــوده و چریک هــای فدایــی اکثریــت و 
ســازمان منافقیــن، اینهــا هیــچ فرقــی نــدارد و همــه بایــد جمــع شــود. بچه هــا را راضــی کــرده بودیــم کــه صدایشــان 
درنیایــد، خوشــبختانه بــه ایــن طریــق یــک مقــداری آرامــش ظاهــری حفــظ شــد؛ ولــی در درون نــه، هنــوز گروه هــا بــا 
همدیگــر اختــلاف شــدید داشــتند؛ بــه خصــوص کــه بعضــی از دبیــران مــا متأســفانه حرمــت کلاس و حرمــت شــغل 
معلمــی را قبــول نمی کردنــد کــه مســأله ســازی هــم می شــد. فرامــوش نمی کنــم کــه دبیــری داشــتیم در دبیرســتان 
شــهید رجایــی پاییــن، جــزء چریک هــای فدایــی اقلیــت بــود، آدم در واقــع بایــد بگویــم خیلــی مســتضعفی بــود؛ وضــع 
مالــی او چنــدان خــوب نبــود. تــا آنجــا کــه مــن یــادم هســت فكــر می کنــم کــه از دبیرهایــی بــود کــه آن موقــع در ســپاه 
دانــش بــه نظــرم اگــر اشــتباه نباشــد، آنجــا تدریــس می کــرد. بــه هــر حــال می دانســتم قضیــه چیســت و بــا او صحبــت 
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کــرده بــودم، گفتــم شــما ســرکلاس می آییــد درس بدهیــد، کاری بــه بقیــه چیزهــا نداشــته باشــید. متأســفانه یكــی 
دو بــار رفتــه بــود ســرکلاس و تحریــک کــرده بــود بچه هــا را. اولیــاء بعضــی از بچه هــا آمــده بودنــد جلــوی دبیرســتان 
کــه مــن بــه آنهــا گفتــم برویــد. ایــن آقــا را خواســتیم و بلافاصلــه او را معرفــی کردیــم. مــا چنیــن مســائلی را داشــتیم. 

یت آموزش و پرورش را داشتید؟   شما تا چه سالی مدیر
تا حدود اواخر اسفند 59؛ تقریباً دو سال و خرده ای. 

، افتتاح، یا همه اش درگیر مسائل ...  در این مدت آیا فعالیت شاخصی هم داشتید؟ ساخت و ساز
خوشــبختانه یكــی از شــرایط خوبــی کــه آن موقــع وجــود داشــت )حداقــل در گــرگان(، مــا در گــرگان ســه نفــر بودیــم 
ــای دراز  ــد، آق ــرکل ش ــی مدی ــود ول ــدار بش ــود فرمان ــرار ب ــی ق ــای صالح ــم. آق ــده بودی ــاب ش ــلاب انتخ ــد از انق ــه بع ک
. در نتیجــه بهتریــن فرصــت پیــش  . آقــای قلیش لــی بعــد شــد شــهردار گیســو کــه شــهردار بــود آمــد شــد فرمانــدار
آمــد کــه مــا بــرای گرفتــن زمیــن و یــک مقــدار نیازهایــی کــه در گــرگان آمــوزش و پــرورش داشــت اقــدام کنیــم. دســت 
ــا  ــا م ــهردار ب ــت، ش ــكاری داش ــا هم ــا م ــدار ب ــه فرمان ــم، بلافاصل ــری کنی ــتیم پیگی ــزی می خواس ــر چی ــود؛ اگ ــاز ب ــا ب م
ــزرگ، در آن زمــان  ــه مراکــز آموزشــی ب ــرای همیــن خیلــی از زمین هایــی کــه بعــداً تبدیــل شــد ب همــكاری داشــت. ب
گرفتــه شــد. بــرای مثــال در اول خیابــان مطهــری، فلكــه کریمــی یــک مقــدار بالاتــر کــه می رویــم، گلهــا، الان یــک 
ــروف  ــرمایه دار مع ــه س ــوط ب ــود. مرب ــی ب ــار بزرگ ــاً انب ــا قب ــه اینج ــت ک ــی هس ــتان بزرگ ــا دبیرس ــی ی ــه راهنمای مدرس
گیــلان )اســمش را فرامــوش کــردم(، در اختیــار کارخانــه پنبــه بــود کــه مدیریــت آن را آقــای بشــارت داشــت. آقــای 
بشــارت هــم از آنهــا اجــاره کــرده بــود. در ضمــن همــان موقــع مــا در منطقــه آنجــا مدرســه لازم داشــتیم ولــی چیــزی 
نداشــتیم. آقــای آخونــدزاده یــک خانــه ای داشــت کنــار پمــپ بنزیــن فعلــی؛ بــا ایشــان صحبــت شــد و خانــه اش را 
ــه ایشــان گفتــم مــا در اینجــا نیــاز  ــاز کردیــم. رفتــم پیــش آقــای بشــارت و ب در اختیــار گذاشــت. مــا آنجــا مدرســه ب
بــه زمیــن داریــم، اینجــا زمیــن زیــاد اســت؛ یــک تكــه از زمیــن اینجــا را در اختیــار مــا قــرار بــده بــرای مدرســه ســازی. 
گفــت ببیــن! شــرایط مــن ایــن اســت ولــی در عیــن حــال زمیــن می دهــم ولــی مشــكلات بعــدی بــا خــود شــما؛ گفتــم 
اشــكال نــدارد، شــما زمیــن را بــده. اینجــا کــه الان کــه ایــن دبیرســتان هســت بــا مقــدار فضــای زیــادی را در اختیــار مــا 
گذاشــت. ایــن قســمت انبــاری بــود، تمــام سرپوشــیده بــود و بهتریــن محــل بــرای امتحانــات بــود و خیلــی کارهــای 
دیگــر می شــد انجــام داد. اینجــا را گرفتیــم، گفــت ولــی یــک شــرکتی هســت بــه اســم شــرکت انبارهــا در تهــران، گفــت 
تمــام امــوال ایــن آقایــی کــه مــن اســمش را فرامــوش کــردم، تمــام امــوال در اختیــار آنهاســت. گفتــم اشــكال نــدارد؛ 
مــا بــه هــر حــال بلافاصلــه بــا اســتان صحبــت کردیــم، آن موقــع آقــای مهنــدس عاشــوری خــدا خیــرش بدهــد، یــک 
نیــروی انقلابــیِ مهنــدس و قــوی و فعــال و بــه علــت رابطــه ای کــه مــا داشــتیم شــدیداً علاقه منــد بــه گــرگان بــود کــه 
خیلــی اوقــات می آمــد گــرگان و در ناهارخــوران چــای می خوردیــم. مســأله را بــا ایشــان در میــان گذاشــتم؛ گفتــم یــک 
ــه آقــای مهنــدس نعمایــی. دومیــن  ــد ب ح را هــم دادن ح می دهــم، طــر چنیــن شــرایطی اســت. گفــت بلافاصلــه طــر
ــا ایــن کارگرهــا  روزی کــه آمدنــد نقشــه پیــاده کننــد و اینهــا، دیدیــم یــک تعــداد از همــان شــرکت آمدنــد ریختنــد ب
درگیــر شــدند و گفتنــد شــما حــق نداریــد و فرســتادند کارگرهــا را بیــرون. مســأله را بــا مــن در میــان گذاشــتند و 
گفتنــد جریــان ایــن اســت. گفتــم اشــكال نــدارد؛ شــب رفتــم مســجد کــوی گلهــا، بــه نظــرم آقــای مقســمی امامــت 
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جماعــت بــود. رفتــم آنجــا و بــه ایشــان گفتــم داســتان ایــن اســت، مــن می خواهــم بــرای مــردم صحبــت کنــم. گفتــم 
شــما مدت هاســت دنبــال مدرســه می گردیــد، ایــن دردســر دارد، بــه هــر حــال الان مــا جایــی گرفتیــم، مشــكل 
اینطــور بــه وجــود آمــده اســت، نمی گذارنــد کار انجــام بگیرنــد. مــردم گفتنــد از فــردا صبــح مــا هــر روز پنجــاه شــصت 
نفــر می آییــم اینجــا می ایســتیم تــا ببینیــم چــه کســی جــرأت دارد کــه بــه کارگرهــا، تــو بگویــد. پــس فــردا کارگرهــا 
آمدنــد؛ اینهــا هــم می آمدنــد می ایســتادند و تــا می خواســتند بــه کارگرهــا حرفــی بزننــد، ایــن جمعیــت را می دیدنــد 
 . فــرار می کردنــد. مــن یــادم هســت کــه همــان ســال 50 هــزار تومــان از آقــای بشــارتی پــول گرفتــم بــرای ســاخت و ســاز
آقــای حــاج قاســمی، آن موقــع رئیــس  یــادم هســت کــه، در منطقــه ی امــام رضــا مدرســه نداشــتیم؛ بــه اتفــاق 
کارپــردازی مــا بــود بــه نظــرم، دیــدم آقــای حــاج قاســمی می گویــد برویــم مشــهد. وقــت گرفتیــم از آقــای طبســی، ظهــر 
روز پنجشــنبه کــه اداره تمــام شــد مــا حرکــت کردیــم. یــک جیــپ ویلیــز داشــتیم، مــن و ایشــان و آقــای بهــروش، 
ــر  ــود منتظ ــه ب ــود، گفت ــا ب ــر م ــان منتظ ــا. ایش ــیدیم آنج ــب رس ــازده ش ــاعت ی ــهد؛ س ــم مش ــا رفتی ــده ی م ــای رانن آق
می مانــم. آنجــا ماندیــم تــا ســاعت یــک و نیــم نصــف شــب. خیلــی بحــث کردیــم؛ نتیجــه ایــن شــد کــه ایــن زمینــی 
ــم و  ــی گرفتی ــای طبس ــن را از آق ــن زمی ــده، ای ــه ش ــار مدرس ــا چه ــه ی ــت، الان س ــا هس ــام رض ــش ام ــر نب ــه الان س ک

... فرامــوش نمی کنــم 

 همین که هنرستان است؟
هنرستان است، یكی هم برای کودکان استثنائی هست.

 ولــی مــن شــنیدم کــه ایــن زمین هــای منطقــه شهرآشــوب بــوده و قبــاً دانشســرای مقدماتــی هــم آنجــا ســاخته 
بودنــد.

. آنجــا  نــه؛ آنجــا اصــاً زمیــن بایــر بــود. دانشســرای مقدماتــی در ســبزه میــدان کنــار پنــج آذر بــود، خیابــان ویــلای امــروز
فضــای بــاز بــود و قــرار بــود پــارک بشــود. آنجــا فضــای خالــی بــود، یعنــی از ایــن خیابانــی کــه الان مــی رود بــه ســمت 
چالــه بــاغ، از اینجــا کــه می آیــد بــه طــرف بــالا چیــزی نبــود؛ ایــن طــرف یــک مقــداری کــوره بــود، خرابــه بــود، اینجــا فضــای 
ــای  ــم. آق ــا را گرفتی ــد؛ آنج ــه ای انداختی ــاد برنام ــن را ی ــا را هــم م ــا و اینج ــم آنج ــمی رفتی ــاج قاس ــای ح ــا آق ــود، ب ــاز ب ب
مهنــدس عاشــوری خیلــی نیــروی قــوی بــود کــه بعــداً رفــت تهــران و معــاون آقــای کرباســچی شــهردار تهــران شــد، 
بــه عنــوان پــدر پل هــای مــدرن ایــران معرفــی شــد. یــک طرحــی بــا ســازمان نوســازی داشــت کــه مــن خــودم رفتــه 
بــودم ســازمان نوســازی؛ آقــای عاشــوری بعــداً رئیــس ســازمان نوســازی کشــور هــم شــد. یــک طرحــی داده بودنــد، 
ح دویســت هــزار تومانــی کــه اگــر در روســتاهایی  چــون مــدارس خیلــی کمبــود داشــت؛ طرحــی داده بودنــد کــه بــا طــر
ح اولیــه ایــن بــود  ح دویســت هــزار تومانــی می تواننــد مدرســه بســازند. منتهــی طــر کــه مدرســه ندارنــد، بــا ایــن طــر
کــه اینهــا دویســت هــزار تومــان پــول بدهنــد؛ مــن گفتــم اشــكال نــدارد، مــا می خواهیــم پــول بدهیــم، پــول را 
می خواهیــم شــن بخریــم، آجــر بخریــم، خــاک بخریــم، بــه جــای آن مصالــح بــه مــا بدهنــد و مــا ایــن را می ســازیم. در 
نتیجــه ســهمی کــه بــه گــرگان داده بودنــد، ایــن ســهم در حــدود بیســت یــا بیســت دو تــن بودنــد، خیلــی از شــهرهای 
اســتان مازنــدران نتوانســتند ایــن را اجــرا کننــد؛ مــن مجــدداً رفتــم از اســتان گرفتــم کــه ســهم مــا شــده بــود 33 تــا؛ 
ح دویســت هــزار تومــان در روســتاها ســاختیم. آن وقــت همیــن مدرســه کــه الان  33 تــا مدرســه آمدیــم بــا ایــن طــر
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اینجــا ســاخته شــده و زمینــش را از آســتان قــدس رضــوی گرفتیــم بــه اضافــه پنجــاه هــزار تومــان پــول گرفتیــم، 
عمــده ایــن دو قســمت بــود؛ یــک قســمت قبلــش بــود، قبــل از انقــلاب یــک پولــی بــه عنــوان تغذیــه رایــگان بــه 
ــن  ــداً م ــود. بع ــده ب ــم مان ــی ه ــد و مبلغ ــرده بودن ج ک ــر ــا خ ــاً مدیره ــا مث ــن پول ه ــی از ای ــد؛ مبلغ ــدارس می دادن م
متوجــه شــدم و نامــه نوشــتم بــه تمــام مــدارس کــه باقیمانــده ایــن پــول را هــر چــه هســت برگردانیــد بــه اداره. 
بعضــی لازم داشــتند ولــی گفتــم همــه را برگردانیــد؛ اگــر لازم داشــتید از اداره بعــداً بــه شــما کمــک می شــود. مجموعــاً 
اگــر اشــتباه نكنــم چیــزی در حــدود هفتصــد و پنجــاه هــزار تومــان پــول جمــع شــد و مــا ایــن مدرســه را ســاختیم، 

همیــن مدرســه ســر نبــش. ایــن مدرســه را ســاختیم و کنــارش یــک تكــه زمیــن بــود. 
در اســتان مازنــدران مســئولی بــود بــرای کــودکان اســتثنائی؛ ایــن کــودکان اســتثنائی مســئولینش گیلانــی بــود، این 
ح گرفــت مدرســه کــودکان  گیلانــی  از مازندرانی هــا زیــاد خوشــش نمی آمــد؛ بــا مــا خیلــی جــور بــود. او رفــت یــک طــر
اســتثنائی را آنجــا ســاخت. ایــن دو تــا آنجــا ســاخته شــد. بــاز یــادم هســت کــه همیــن دبســتان اولــی را موقعــی کــه 
زمســتان شــد دیدنــد جــای لولــه بخــاری نیســت. بعــد همیــن آقــای حــاج قاســمی رفــت آن ســازنده را پیــدا کــرد و 
ــام، لوله هــا را همــه گذاشــته بودنــد، منتهــی در دیــوار جــای دریچــه را در نیــاورده بودنــد. از آنجــا آب  اینهــا رفتنــد ب
ریختنــد، اینجــا یک کــم لــک شــد، کندنــد و درب بخــاری را گذاشــتند. البتــه امثــال ایــن مســائل خیلــی اســت، اگــر مــن 
 ، بخواهــم بگویــم مدرســه اســلام آبــاد چطــور گرفتــه شــد، بعضــی  جاهــا چطــور شــد، همیــن جــا کــه الان خیابــان 5 آذر
افســوس می خــورم کــه در خیابــان 5 آذر ایــن زمینــی کــه مربــوط بــه انجمــن بهائی هــا بــود کــه مــن بــا آنهــا یــک قــرارداد 
بســتم کــه ظــرف مــدت شــش مــاه در آن ســاختمان بســازم؛ ســه تــا مدرســه قــرار بــود آنجــا بســازیم، یكــی از خیابــان 
. البتــه بعــداً مســائلی پیــش آمــد. یــادم هســت در اداره  ملــل می  خــورد، یكــی از کوچــه ســفیدوش، یكــی هــم از 5 آذر
در حــدود چهارصــد هــزار تومــان یــا ششــصد هــزار تومــان پــول داشــتیم کــه اولیــن مدرســه را می  خواســتیم بســازیم 

کــه بعدهــا بــه دلایــل خاصــی، اینهــا هــم پیگیــری نكردنــد  انجمــن بهائیــت ایــن جــا را گرفــت. 

 آقــای غفــاری دربــاره مجتمــع آموزشــی هــم توضیــح بدهــد کــه اساســاً چــه بــود، چــه کســانی آن را ســاختند، زمیــن 
آن چــه بــود؟ 

مجتمع آموزشــی که ســاخته شــد، مجتمع آموزشــی دکتر شــریعتی، این مجتمع در زمان رژیم ســابق ســاخته شــد. 
آن موقــع در ایتالیــا، دولــت ایتالیــا در مقابــل کمونیســت ها کوتــاه آمــده بــود و نمی توانســت در مقابــل آنهــا عــرض 
انــدام کنــد از جهــت اقتصــادی. امریــكا دیــده بــود تنهــا راه نجــات دادن دولــت ایتالیــا، تزریــق پــول بــه اینهاســت. بــا 
، بــا دولــت ایتالیــا قــرارداد  ایــران آمــد قــرارداد بســت کــه مــن بــه تــو وام می دهــم، شــما ایــن وام را آموزشــگاه بســاز
ببنــد؛ بــا ایــن کار دو نتیجــه گرفتنــد: یــک، ایــن پولــی کــه بــه دولــت ایتالیــا داده شــد ســبب شــد در جهــت اقتصــادی 
یــک وضــع مناســبی پیــدا کنــد؛ در نتیجــه در مقابــل چپی هــا و نیــروی کمونیســت وضــع مالــی اش بهتــر شــد، ثابــت 
، در آنجــا  مانــد. ایــن پــول بــه ایــران داده شــد، اینكــه مــن می گویــم چــون خــودم رفتــم ســازمان نوســازی کل کشــور
پرونــده اش را یكــی از عزیــزان مــا در آورد و بــا مــا صحبــت کــرد. آمدنــد شــرکتی درســت کردنــد اســمش شــرکت اپــی 
ــود  ــه خ ــته ب ــانی وابس ــد از کس ــد و 5۱ درص ــكیل می ش ــی تش ــرکت ایتالیای ــد از ش ــرکت 49 درص ــن ش ــتم؛ ای سیس
، مــن جملــه در گــرگان؛ در گــرگان آقــای برزیــده آدم قدرتمنــد  دربــار و اطرافیــان بودنــد. آمدنــد مناطــق مختلــف کشــور
و بــا نفــوذی بــود، جــزء 50 نفــر رده اول حــزب ایــران نویــن بــود. در آخرهــا هــم خیلــی قوی تــر شــده بــود؛ ایشــان آمــده 



میرداماد /  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی

92 سال هفتم / شماره بیست  و  هشت / پاییز   ۱40۱

بــود ایــن را کــه آن موقــع می گفتنــد پنجمیــن مجتمــع بــزرگ پیش ســاخته در آن موقــع کشــور بــود کــه احمــد برزیــده 
گرفتــه بــود بــرای اینجــا. موقعــی کــه انقــلاب شــد، ایتالیایی هــا اینجــا کار می کردنــد و بــه محــض اینكــه انقــلاب شــد، 
ــک  ــا کم ــال ب ــه هرح ــود؛ ب ــده ب ــه کاره مان ــام و نیم ــه تم ــاختمان نیم ــب س ــد، خ ــق ش ــه موف ــلاب ک ــد. انق ــرار کردن ف
هنرســتان، خــدا رحمــت کنــد آقــای محســن مفیدی را، خــدا خیــر بدهــد آقــای هوشــنگ زمانــی را، بــا همــكاری کــه 
در ایــن ســه قســمت انجــام گرفــت، هنرســتان نیــروی کار و آقــای زمانــی رئیــس دبیرســتان اســترآبادی بــود، آقــای 
محســن مفیــدی معــاون بــود؛ یــک مجموعــه افتادنــد وســط، آمدنــد اولیــن کاری کــه کردنــد، آمدنــد کــف فضــای آنجــا 
ــود و  ــا ســازمان نوســازی صحبــت کردیــم، بعضــی از اکثــر ســاختمان ها درســت شــده ب ــد. ب را بتــن و درســت کردن
فقــط رنــگ آمیــزی مانــده بــود. خوشــبختانه خیلــی از کارهــای اینجــا انجــام گرفتــه بــود و خیلــی از کارهایــی مثــل رنــگ 
ــود؛  ــاس ب ــی حس ــه خیل ــا ک ــا کاره ــی دو ت ــط یك ــد. فق ــان بودن ــران خودم ــای ای ــه از بچه ه ــد ک ــانی بودن ــزی از کس آمی
یكــی دســتگاه گــرم کننــده و ســرد کننــده بــود، کــه ایــن دســتگاه بــه قــول معــروف تــا آنجــا کــه یــادم هســت انبــارش 
و منبعــش در ســاختمان ضلــع شــمالی بــود کــه الان ســالن ورزشــی شــده، و از آنجــا بــه ســه ســاختمان لولــه کشــی 
بــود. بــه شــكلی هــم ایــن لوله کشــی را کــرده بودنــد کــه خودشــان البتــه بــه مــن گفتنــد، خودشــان بعــداً گفتنــد شــما 
چطــور ایــن را درســت کردیــد. یــک آقایــی بــود در شــالیكوبی بــه اســم آقــای محمــدی، خــدا خیــرش بدهــد، واقعــاً 
ج داد؛ آمــد گفــت مــن اگــر ایــن را بخواهــم دســت بزنــم نمی شــود. آمــد یــک تغییراتــی در آن  ابتــكار و خلاقیــت بــه خــر

بــه وجــود آورد؛ در نتیجــه ایــن دســتگاه را بــه کار انداخــت، مــا از آن اســتفاده کردیــم. 
آن مجتمــع در واقــع مجتمعــی کــه وجــود داشــت شــامل ســه قســمت بــود: یــک ابتدایــی بــود، یكــی راهنمایــی بــود 
کــه نظــام جدیــد بــود و بعــد از انقــلاب شــروع شــده بــود، و یكــی هــم دبیرســتان. منتهــی با بررســی که انجــام گرفت آن 
موقــع و نیــازی کــه وجــود داشــت، در نتیجــه آمدنــد آن را تبدیــل کردنــد بــه دو تــا دبیرســتان، یكــی دبیرســتان شــهید 
رجایــی و یكــی هــم دبیرســتان شــهدا، یكــی هــم مدرســه راهنمایــی نمونــه. خــدا خیــر بدهــد آقــای محمــد عاطفــی بــه 
عنــوان اولیــن رئیــس آنجــا بــود؛ کــه آن مدرســه شــبانه روزی بــود و مرحلــه اول حیاط هــا جــدا بــود ولــی نــه بــه ایــن 
شــكل، ولــی بعــد دیدنــد کــه ناچــار هســتند بایــد دیــوار بكشــند، اول نــرده بــود، بعــدا نرده هــا را برداشــتند و دیــوار 
کشــیدند کــه کامــاً از همدیگــر جــدا شــود. اگــر ایــن نبــود مطمئنــاً گــرگان بــا مشــكل شــدید جــای آموزشــگاه روبــرو 
می شــد. هنرســتان را هــم عــرض کــردم هنرســتان صنعتــی، گــرگان یــک هنرســتان صنعتــی داشــت کــه فــوق العــاده 
ح ایــن برنامــه بــرای هنرســتان هــم مربــوط بــه قبــل از انقــلاب اســت، تقریبــاً ســال  کوچــک بــود؛ در قــزاق محلــه. طــر
ج شــده، مــا  دوم انقــلاب آمــاده شــد، کــه بایــد زودتــر هــم آمــاده می شــد. آن موقــع صحبــت می کردنــد 30 میلیــون خــر
مقایســه می کردیــم آن موقــع 75 میلیــون تومــان می گفتنــد هزینــه مجتمــع آموزشــی دکتــر شــریعتی شــده کــه ایــن 
ج شــده؛ وقتــی نــگاه می کردیــد می دیــدی آن 75 میلیــون تومــان در مقابــل  ســه تــا ســاختمان اســت. 30 میلیــون خــر
ایــن، اصــاً قابــل قیــاس نیســت. یعنــی ایــن هنرســتان بــه هیــچ عنــوان ارزش 30 میلیــون را نداشــت و خیلــی هــم 
از آن ســوء اســتفاده کردنــد؛ بــه طــوری مــن یــادم نمــی رود دو ســه قســمت از ابنــای آن ســاختمان در داخــل ســالن 
اصلــی، تحویــل نگرفتــه بودیــم دیدیــم دارد خــراب می شــود. ولــی بــه هــر حــال تحویــل داده شــد بــه آقــای مهنــدس 

نائینــی کــه رئیــس هنرســتان آن وقــت گــرگان بــود و آنجــا را اداره کردنــد و تبدیــل شــد بــه یــک هنرســتان بــزرگ. 

 امکانات خاصی داشت؟ 
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هنرســتان هیــچ امكاناتــی نداشــت؛ قــرار بــود امكاناتــی بــه خصــوص در مــورد ســلف ســرویس بیاورنــد و امكانــات 
مربــوط بــه هنرســتان قدیمــی گــرگان را آوردنــد و بعــداً مرحلــه مرحلــه هــر ســال یــک ســری وســائل اضافــه شــد، ولــی 

همــان موقــع نــه، چیــزی بــه آن صــورت نداشــت. 

  در طول این مدتی که شما بودید، ساختمانی به آموزش و پرورش گرگان اضافه شد ؟ 
البتــه جاهــای مختلفــی چــرا، در اســلام آبــاد زمینــی وجــود داشــت، آنجــا هــم مدرســه نداشــتیم؛ یــک زمینــی داشــتیم 
کــه جــای خیلــی بــدی بــود. از جهــت بــردن مصالــح بــا مشــكل روبــرو بــود و کســی قبــول نمی کــرد. خــدا خیــر بدهــد 
آقــای مهنــدس نعمایــی را، واقعــاً بچــه خــود گــرگان بودنــد، علاقــه داشــتند و ســعی می کردنــد مشــكلات برطــرف 
شــود؛ مــردم منطقــه هــم واقعــاً کمــک حــال بودنــد، بــی بضاعــت بودنــد و چیــزی نداشــتند ولــی همیاری شــان زیــاد 
بــود. مــن یــادم هســت تیرآهن هایــی کــه آنجــا می خواســتند اســتفاده کننــد، چــون آنجــا ماشــین نمی توانســت 
ــا آن مدرســه آنجــا ســاخته شــد و یــک یــادگاری مانــد از  بــرود، اینهــا خودشــان روی کــول گرفتنــد و می بردنــد بــالا ت

آقــای مهنــدس نعمایــی. 
یــک مــورد دیگــر هــم، قبــل از انقــلاب، اول خیابــان ناهارخــوران، اول شــهرک اســترآبادی، قســمت ضلــع شــرقی ایــن 
خیابــان، یــک زمینــی بــود مربــوط بــه ســاواک بــود؛ مــا در آن منطقــه، اصــاً مدرســه نداشــتیم، خیلــی هــم نیــاز بــود در 
آنجــا مدرســه ای ســاخته شــود. بــاز یكــی از اقدامــات خوبــی کــه در آن زمــان صــورت گرفــت ایــن بــود کــه ایــن زمیــن 
را مــا ســریع چــون اختیــارش دســت فرمانــدار شــهر بــود، دســت آقــای درازگیســو بــود، ســریع امضــا گرفتیــم و بعــد 
ــرای اینجــا در نظــر  ــا اســتان تمــاس گرفتیــم و هماهنــگ کردیــم؛ اســتان هــم ســریعاً یــک پــروژ ه ای را ب بلافاصلــه ب

گرفــت و شــروع کردیــم خیلــی ســریع کار را شــروع کردنــد. 

 این زمینی که فرمودید همانی است که الان مدرسه شیخ فضل الله نوری در آن هست؟
بله، همین دبیرستان شیخ فضل اللّه نوری اول استرآبادی است؛ این زمین مربوط به ساواک بود. 


